
جورج پرسید: »چرا این صدای وحشتناک را درست می کنی؟«

اژدها گفت: »متاســفم! من خیلی گرســنه هســتم و شــکمم صداهــای عجیبی می دهــد.« و ابری از دود 

داد. بیرون 

جورج محکم گفت: »امیدوارم تصمیم نداشته باشی مردم روستا را بخوری!«

اژدها زبانش را بیرون آورد: »اوغ! نه! آنها اصلاً خوشمزه به نظر نمی رسند.«

جورج که گیج شده بود، پرسید: »پس دوست داری چه چیزی بخوری؟«

اژدها شانه بالا انداخت: »نمی دانم. من فقط گرسنه هستم!«

جورج به قلعه اش برگشــت و همه ی چیزهایی که فکر می کرد شــاید یک اژدها دوســت داشــته باشــد 

را توی کیســه ریخت و بــرای اژدها آورد.

اژدها سوســیس و کالباس و همبرگرها را بو کشــید و گفت: »اینها بد هســتند.« شــکمش دوباره ســر 

و صــدا راه انداخت.

جورج چیزهای دیگر را از کیسه بیرون آورد و گفت: »این ها چطور؟«

اژدها از بو کشیدن کاهو، ذرت و هویج چشمانش گرد شد و بدون هیچ حرفی شروع به خوردن آنها کرد.

سیزیجات که تمام شدند، غرغر شکم اژدها هم ساکت شد و با رضایت گفت: »مممم. خوشمزه بود!«

جــورج گفــت: »مــن فکر می کنــم تو یک گیاه خوار هســتی! اگر دوســت داشــته باشــی می توانی برای 

خودت یک باغچه ســبزیجات درســت کنی.«

اژدها برای چرت زدن به غارش برگشت و روستائیان آن شب را در آرامش خوابیدند.
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